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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۷۴ فن زیفن زی

در جهــان امروز، هر نقطــه از زندگی ما در جریان عظیمــی از داده ها غوطه ور 
اســت. شــرکت های بزرگ اینترنتی، اپلیکیشــن ها، پلتفرم های فروش، شبکه های 
اجتماعی و حتی ســرویس های ســرگرمی، همگی موتور محرک موفقیت شان را از 
کلان داده می گیرند؛ داده هایی که آن قدر گسترده و پیچیده اند که تنها با فناوری های 
پیشــرفته می توان آنها را تحلیل کرد. به کمک همین مجموعه های غول آساســت 
که کســب وکارها رفتار ما را پیش بینی می کنند، نیازهایمان را حدس می زنند و حتی 
می فهمند «حالا» چه چیزی می خواهیم. اما پرسش اصلی اینجاست: این شرکت ها 
از کجا می فهمند ما در ذهن مان چه می گذرد؟ ربات های فروش چطور می دانند دقیقا 
چه محصولی را به ما پیشنهاد دهند؟ و چگونه از دل داده های خام، «اطلاعات» و از 
دل اطلاعات، «دانش» شــکل می گیرد؟ براین کلگ در کتاب «کلان داده؛ ما می دانیم 
شــما چه می اندیشید» تلاش کرده به همین سؤال ها پاســخ دهد. این کتاب شامل 
هفت فصل اســت و هر فصل یکی از ابعاد این دنیای عظیم و کمتر شناخته شده را 

بررسی می کند. کلگ در همان ابتدای کتاب تأکید می کند که دیگر نمی توان به سادگی از کنار مفهوم 
«کلان داده» عبور کرد. او می نویسد: «واژه ها تمام مدت از گزارش های خبری و فیلم های مستند بر سر 
و روی ما می بارند. دهه هاســت در عصر اطلاعات زندگی می کنیم؛ پس چه چیزی تغییر کرده؟». او 

معتقد است آنچه تغییر کرده «مقیاس» و «عمق نفوذ» داده ها در زندگی روزمره ماست.
نمونه ای از  یک پیروزی بزرگ: نتفلیکس

کلگ در بخشی از کتاب، نتفلیکس را نمونه ای درخشان از قدرت بیگ دیتا معرفی می کند. زمانی 
این شــرکت تنها یک ســرویس کرایه DVD بود؛ اما با تکیه بر تحلیل داده و شــناخت رفتار کاربران، 

ماهیتش را کاملا تغییر داد و به غول جهانی استریم تبدیل شد.
او می نویســد: «تغییر نتفلیکس خیلی بیشــتر از انتقال از DVD به اینترنت اســت. این شــرکت 

نشــان داد چگونه کســب وکاری که کارش کرایه ویدئو بــوده، می تواند کلان داده را 
محور اصلــی فعالیت خود قرار دهــد». نتفلیکس می داند: چه کســی، چه چیزی 
را در چــه زمانــی و در کجا تماشــا می کند. سیســتم های این شــرکت بــا تحلیل 
رفتــار میلیون ها کاربر، فهرســت هایی از علایق آنها می ســازند و براســاس همین 
شــناخت، محتوا پیشــنهاد می دهند. همین توانایی باعث شــده اســت بســیاری 
از ســریال ها و فیلم هــای نتفلیکــس بــا اتکا بــه داده هــا تولید شــوند، نه صرفا 

سلیقه مدیران.
روی تاریک بیگ دیتا

با وجود تمام جذابیت ها، کلگ هشدار می دهد که کلان داده همیشه هم بی خطر 
و دوست داشــتنی نیست. هر شــرکتی که به چنین منابعی دسترسی دارد، می تواند 
خیلی بیشتر از آنچه تصور می کنیم درباره ما بداند، چه برای فروش بیشتر، چه برای 
تبلیغات، چه حتی برای کنترل و نظارت. او می نویسد که بیگ دیتا «ماندگار است» و 
درســت به همین دلیل لازم است کســب وکارها و دولت ها هم منافع و هم خطرات آن را بشناسند و 

مسئولانه با آن برخورد کنند.
درباره نویسنده

براین کلگ، نویسنده کتاب «کلان داده؛ ما می دانیم شما چه می اندیشید»، متولد ۱۹۵۵ است و آثار 
علمی بسیاری در کارنامه اش دارد. از جمله کتاب های مشهور او می توان به: قالب واقعیت، خورشید 
چه رنگ است؟ و ده میلیارد فردا اشاره کرد. او با برخی از معتبرترین نشریات علمی جهان، از جمله 
نیچر و وال اســتریت ژورنال همکاری می کند. کلگ همچنین با نوشتن کتاب هایی مثل دنیای مهره و 
تاریخچه بیکرانگی نامزد جایزه انجمن سلطنتی کتاب های علمی شده است. این کتاب اکنون از طریق 

فیدیبو، طاقچه، ایران کتاب و دیجی کالا در دسترس است.

ما می دانیم شما چه می اندیشید؛ روایتی از  قدرت و  خطرات بیگ دیتا

«Hello Alpha»پلتفرم آنلاین؛ داستان رشد انقلاب در سلامت زنان با یک 
چهار ســال از شــیوع جهانی ویروس 
کرونا گذشــته و تجربه تلــخ و عجیب آن 
روزها هنوز در ذهن مان زنده است؛ دورانی 
که قرنطینه سراســری باعث شــد نقش 
اســتارت آپ های حوزه ســلامت پررنگ تر 
از همیشــه شود. شرکت هایی که در میانه 
بحــران، به کمک پزشــکان و پرســتاران 
آمدند و بخش هایی از درمان را از راه دور 
 Hello Alpha ممکن کردند. یکــی از آنها
بود؛ اســتارت آپی آمریکایی که خدماتش 
در حوزه ســلامت زنان تعریف می شود و 
در روزهــای پاندمی نقش مهمی در ارائه 
مشاوره آنلاین و تحویل نسخه های پزشکی 
ایفــا کــرد. با این حــال، فعالیــت اصلی 
هلوآلفا فراتر از خدمات دوران کروناست. 
این پلتفرم با هدف ساده ســازی دسترسی 
زنان -به ویژه ســاکنان جوامع محروم- به 
بیــش از صد پزشــک، راه اندازی شــده و 
اکنون بیش از ۱۵۰ هزار زن را زیر پوشــش 
دارد. طبق گزارش های رسمی، این پلتفرم 
تاکنون حدود ۲۷ میلیون دلار صرفه جویی 
در هزینه هــای مراقبت هــای بهداشــتی 

کاربرانش ایجاد کرده است.

نقطه آغاز  یک تحول
ایــده راه انــدازی هلوآلفــا در ســال 
۲۰۱۷ شــکل گرفت؛ زمانی کــه گلوریا لاو 
(مدیرعامــل و یکــی از بنیان گــذاران) و 
مری جاکوبســون (مدیر ارشــد پزشکی) 
تصمیم گرفتند شــکاف عمیق دسترسی 
زنان به خدمات ســلامت را با یک راهکار 
دیجیتال پر کنند. لاو که دکترای مهندسی 
از دانشــگاه اســتنفورد دارد و سال ها در 
حوزه علم داده فعالیــت کرده، به  همراه 
جاکوبســون با تجربه ۱۵ ساله در پزشکی 
اســتنفورد،  از   MBA مــدرک  و  بالینــی 
پلتفرمی ســاختند کــه قرار بــود بخش 
مهمی از موانع ســنتی سیستم سلامت را 
از میان بردارد. آنها به ســه مانع اساســی 
توجــه کردند: نخســت اینکه بســیاری از 
زنــان، به ویــژه در مناطق محــروم، برای 
مراجعه حضوری به پزشــک با مشکلات 
جدی مواجه اند. دوم اینکه سیســتم های 
سنتی مراقبت بهداشتی معمولا پیچیده، 
زمان بر و پر از بوروکراسی اند. و سوم اینکه 
تشــخیص زودهنگام و مراقبت مســتمر 
می تواند بســیاری از بیماری های جدی را 
پیشــگیری کند. هلوآلفا با تکیه بر همین 
اصول، پلتفرمی ایجاد کرد که دسترســی 

سریع، ساده و کم هزینه را ممکن می کند.

هلوآلفا چگونه کار می کند؟
در ایــن پلتفرم هر کاربــر می تواند هر 
ســاعت از شــبانه روز «به  صورت آنلاین» 
وارد مطب پزشک شــود و درمان دریافت 
کند. هلوآلفا بیش از صد وضعیت پزشکی 
را پوشش می دهد؛ از آلرژی و عفونت های 
مقاربتــی تا ســلامت روان، مدیریت وزن، 
بارداری، دیابت، آسم، عفونت های  کنترل 

ادراری و بسیاری وضعیت های دیگر.
ثبت نام در ســایت فقط بــا یک ایمیل 
انجام می شــود. پس از تکمیل اطلاعات، 
کاربر بیماری مدنظرش را انتخاب می کند. 
بــرای مثال بــا انتخاب بخــش «آلرژی»، 
توضیحاتی درباره علل، علائم، گزینه های 
درمانــی و عوامل خطر ارائه می شــود و 
ســپس فرد به یک پزشک یا پرستار دارای 
مجوز، تحت هدایت تیم پزشکی به رهبری 

مری جاکوبسون، متصل می شود.

امنیت و اعتماد
با توجه به حساسیت داده های پزشکی، 
مســئله اعتماد کاربــران اهمیت کلیدی 
دارد. هلوآلفــا بــرای حفــظ محرمانگی 
ســختگیرانه ای  سیاســت های  اطلاعات، 
وضع کرده اســت. داده هــا تنها در اختیار 
پزشــکان مجاز قرار می گیرد و پلتفرم یک 
خط مشــی جامع در زمینه نحــوه ذخیره، 
اســتفاده و حفاظت از اطلاعات ارائه داده 
است. همچنین اگر فردی بخواهد از طرف 
کاربر از خدمات پلتفرم استفاده کند، نیاز به 

مجوز رسمی دارد.

سرمایه گذاری و مسیر  رشد
طــی حــدود هشــت ســال فعالیت، 
درخورتوجهــی  ســرمایه  هلوآلفــا 
جذب کــرده اســت. در جدیدتریــن دور،
 SpringRock Ventures کــه در حــوزه 
سلامت دیجیتال تخصص دارد، ۲۴ میلیون 
دلار در این استارت آپ سرمایه گذاری کرده 
است. Samsung Next نیز علاوه بر تأمین 
مالی، در راهبری و توسعه محصول نقش 
داشته است. جزئیات سایر سرمایه گذاران 
منتشــر نشــده، اما رشــد ســریع پلتفرم 

نشان دهنده استقبال گسترده بوده است. 

راهنمای عمل
نبود چارچوب نظری اســت که حضور افراد در جایگاه ها و موقعیت های  

اجرائی و قانون گذاری بهبودی در اوضاع ایجاد نمی کند.
کســانی که این جایگاه ها را اشــغال کرده اند، ســخن زیــاد می گویند و 
ســخنرانی را بســیار دوســت دارند، اما بدون چارچوب نظری روشن و 
دقیق؛ و این گونه اســت که حضور آنها تأثیری در بهبود وضعیت ندارد. آنچه شاهد 
آن هســتیم، تاکتیک هایی مبتنی بر افزون کردن منفعت شــخصی و گروهی است. 
برخی گمان می کنند چالش ها و مسائل به دلیل حاکمیت تفکر نئولیبرالیستی است. 
در مقابــل گروهی دیگر بر این باورند که تفکرات چپ در کشــور اجرائی و عملیاتی 
می شود. گروهی دیگر هم بر این باورند که شرایط به گونه ای نیست که چارچو ب های 
نظری امکان تست شدن داشته باشــند. برخی نیز معتقدند داشتن چارچوب نظری 
برای عمل و اجرا نه تنها ضروری نیست، بلکه مانع ایجاد می کند. مسئله این است که 
سیاست گذاری، برنامه ها و اقدمات فاقد چارچوب نظری است و رویکردهای نظری 
در همین مرحله متوقف می شــوند و وارد سیاست گذاری نمی شوند، به  همین  دلیل 
همه چیز به مرض روزمرگی گرفتار شــده اســت؛ یعنی اینکه امروز را سپری کنیم، 
ببینیم فردا چه می شود یا چو فردا شود فکر فردا کنیم. در اکثر مواقع داشتن چارچوب 
نظــری برای تحلیل اوضــاع و احوال و اینکه راهنمای عمل و اجرا باشــد، از طرف 
سیاست گذاران اصلی و مدیران ارشد عیب انگاشته می شود؛ یعنی اینکه برای عمل و 
اجرا نیاز به نقشه کلی و راهنمای عمل نیست. متأسفانه چنین رویکردی در مدیریت 
مراکز علمی و دانشــگاه ها هم وجود دارد که کســانی در جایگاه های مدیریتی قرار 
می گیرند که فاقد چارچوب نظری روشن و منسجم باشند. در برخی دانشگاه ها گفته 
می شــود مدیر خوب کسی اســت که متأثر از هیچ گونه چارچوب نظری نباشد و این 
عجیب ترین گزاره ای است که می توان در محیط علمی بیان کرد. کسی که هیچ گونه 
جهت گیری ندارد و چارچوب فکری روشــنی هم بیان نمی کند، شایسته کار اجرائی 
به حساب می آید. این اســت که در اجرا این همه آشفتگی وجود دارد. سردرگمی و 
شکست در قانون گذاری، سیاســت گذاری و اجرا بیش از همه به نداشتن چارچوب  
نظری روشن و آزمون شده برمی گردد؛ یعنی راهنما و نقشه عمل روشن وجود ندارد. 
شــاید گفته شود برنامه های پنج ساله یا برنامه یک ساله کشور راهنمای عمل است، 
اما واقعیت این است که آنها نیز کلیاتی هستند نامنسجم، پراکنده و فاقد چارچوب 
نظری مشخص. باید بپذیریم که هیچ چیز کاربردی تر از یک نظریه خوب نیست. وقتی 

چارچوب نظری راهنمای عمل نیست، این همه ناترازی شکل می گیرد.

و متوسط کشورنتایج نخستین دوره رتبه بندي صنایع کوچك 
... باور داشت که به جای سیاست انبساط تقاضا در گروه درآمدی بالاتر، 
باید به دنبال افزایش تقاضا در میان طبقات فقیرتر بود؛ چرا که رخنه رشد 
اقتصادی به طبقات پایین تر و گسترش یك بازار انبوه و همگن است که 

موجب رشد بلندمدت و تحولات ساختاری می شود.
الگوی نیازهای اساســی  همچنین به جای تأکید بر بخش مــدرن و افزایش درآمد 
کارگزاران و مزدبگیران صنایع بزرگ و پیچیده، بر فعالیت های گسترده و گسترش درآمد 
توده های مردم در بخش های سنتی تر اقتصاد تمرکز دارد؛ چرا که به کارگیری روش های 
تولیدی «کاربر» در صنایع کوچك تر، موجب رشــد صنایع واســطه ای و حتی پس انداز 
ارزی برای ســرمایه گذاری در صنایع بزرگ تر و «ســرمایه بر» خواهد شــد. در مجموع، 
الگوی نیازهای اساسی به جای توجه به بورژوازی صنعتی و بنگاه های بزرگ، به دنبال 
جلب همکاری خرده بورژوازی و تولیدکنندگان خرد است که طیف وسیع تری از جامعه 
را در چرخه فعالیت و بهره مندی از توســعه صنعتی مشــارکت می دهد. در ایران و در 
هنگام تدوین دومین برنامه هفت ســاله در سال ۱۳۳۵ که با مشارکت کارشناسان خبره 
داخلی و خارجی انجام شــد، حمایت از صنایع کوچك و اثرات آن در توســعه صنعتی  
به درستی مورد توجه قرار گرفت و حتی «بانك اعتبارات صنعتی» به عنوان اولین بانك 
توسعه صنعتی کشور، صرفا با هدف حمایت از کارآفرینان خصوصی در صنایع کوچك 
تأسیس شد. اما با رشد درآمدهای نفتی و رؤیای تشکیل بنگاه های بزرگ مقیاس و البته 
زدوبندهای خاص جامعه ایران، کنترل آن در اختیار «بانك توسعه صنایع و معادن» قرار 
گرفت که سیاســت اصلی اش تأمین اعتبارات مالی برای صنایع مدرن و پیچیده بود. به 
واســطه این سیاست نسنجیده، حدود ۹۵ درصد وام ها در دهه های ۴۰ و ۵۰ شمسی به 
کارخانه های بزرگ و مدرن با بالای ۵۰ نفر کارکن و صرفا پنج درصد به واحدهای کوچك 
و متوسط تعلق گرفت؛ بنابراین صنایع مدرن و بزرگ و سرمایه بر و تکنولوژی بر، بر صنایع 
کوچك کشور پیشی گرفت. در سال های بعد از انقلاب نیز با وجود آنکه اغلب واحدهای 
بزرگ مقیاس به اتهام وابستگی مالکان شان به رژیم پهلوی، مصادره و نیمه فعال شدند، 
به دلیل قطع رابطه ارگانیک میان صنایع کوچک و بزرگ، حتی زمین گیر شدن صنایع بزرگ 
هم  منجر به رونق و جهش خاصی در صنایع کوچك نشد. اما اکنون در عالم واقع، صنایع 
کوچك و متوسط ایران حدود ۹۰ درصد از کل صنایع و یك سوم ارزش افزوده کل کشور 
را تشــکیل می دهند و ۱۷ میلیون اشتغال ایجاد کرده اند؛ هرچند سهم ۱۶ تا ۱۷درصدی 
از ارزش تولیدات صنعتی و سهم ناچیزتر از صادرات از سوی صنایع کوچك، موضوعی 
نیازمند تأمل و بهبود جدی است، با همه اینها، حضور گسترده «SME»ها در زنجیره های 
تولید و تأمین  نشــان دهنده ظرفیت عظیمی است که اگر به درستی دیده و هدایت شود، 
می تواند پایه تحول صنعتی و رشــد پایدار کشور باشد. سازمان مدیریت صنعتی، با این 
مفروض که هرگونه سیاســت گذاری و تصمیم گیری درباره «SME»ها نیازمند شناخت 
عمیق، تحلیل داده و رتبه بندی علمی است، در نخستین دوره رتبه بندی صنایع کوچك 
و متوســط کوشیده اســت تا با بهره گیری از تجارب انباشته خود و با همکاری نهادهای 
تخصصی و به ویژه ســازمان صنایع کوچك و شهرك های صنعتی ایران، مجموعه ای از 
شاخص های مالی و غیرمالی شــرکت های کوچك و متوسط شامل رشد ارزش افزوده، 
رشد فروش، نوآوری، ساختار و سیستم ها، مدیریت بازار، فناوری و... را ارزیابی کند. یکی از 
مهم ترین اهداف این رتبه بندی ها، ایجاد یک زبان مشترک بین بنگاه ها و حاکمیت است. 
پایش دقیق و علمی «SME»ها به سیاســت گذاران کمک می کند تا تصویر واقعی تری 
از وضعیت تولید، اشــتغال، سرمایه گذاری، فناوری و صادرات این بخش از صنایع کشور 
داشته باشند، سیاست های حمایتی را هدفمندتر و اثربخش تر طراحی کنند و برنامه های 
کلان اقتصادی را براســاس داده های معتبر و قابل رصد  تدوین کنند. داده های ثبت شده 
از بنگاه های مشــارکت کننده در اولین رتبه بندی «SME100» نشان می دهد که با وجود 
تحریم های فزاینده خارجی و ناترازی های داخلی، خوشبختانه هنوز ظرفیت های عالی 
و ناشناخته ای در شــرکت های کوچک و متوسط کشور وجود دارد که می تواند سکویی 
برای پرش های بعدی باشد. بسیاری از این شرکت ها با وجود محدودیت های محیطی، با 
چابکی سازمانی، نوآوری محصول و توانمندی منابع انسانی، مسیر های جدیدی را برای 
توسعه  پیش روی خود گشوده اند. این رتبه بندی یک رویداد یکباره نیست؛  مسیری پایدار 
برای ارزیابی، یادگیری و بهبود مستمر است. حضور مداوم شرکت ها در این فرایند، علاوه 
بر ایجاد شــفافیت و استانداردسازی عملکرد، به آنان کمک می کند تا جایگاه خود را در 
اکوسیستم رقابت پذیری کشور بسنجند، برنامه های توسعه و بهره وری را دقیق تر طراحی 
کنند و از طریق مقایسه با شرکت های هم گروه، الگوهای موفق را شناسایی و اجرا کنند. 
حضور چشمگیر این شرکت ها در این رویداد، نه تنها نشان دهنده بلوغ مدیریتی و شفافیت 
بنگاه هاست، بلکه گامی عملی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان، رقابت پذیر و 
پایدار است. این رتبه بندی همچنین تصویری شفاف و مبتنی بر دادهای دقیق از وضعیت 
فعلی «SME»های کشــور ارائه می دهد؛ تصویری که برای سیاست گذاری های دقیق تر 
و حمایت هدفمندتر، بســیار ضروری اســت. ما امیدواریم این فرایند به یک نهاد معتبر 
ملی در حوزه ارزیابی عملکرد «SME»ها تبدیل شــود و هر ســال بــر دامنه بنگاه های 

مشارکت کننده  افزوده شود.
سازمان مدیریت صنعتی با ارائه این چارچوب، در کنار دولت و بخش خصوصی، 
تلاش می کند تا گامی عملیاتی در راســتای توسعه صنعتی کشور بردارد. ما اطمینان 
داریم که این مســیر، با اســتمرار همراهی های وزارت صمت، تشــکل های صنعتی 
و کســب وکارهای فعــال، به ارتقــای جایــگاه «SME»ها در اقتصاد ملــی و تقویت 

زیرساخت های توسعه صنعتی کشور منجر خواهد شد.

بازار تعمیرات موبایل  پررونق تر  است
ســاعت پنــج بعدازظهــر و اوج ترافیک اســت، اما برخلاف 
خیابان ها، پاساژهای سمت جمهوری آرام و بی هیاهو هستند. در 
پاساژ بزرگمهر که کنار پاساژ علاءالدین قرار دارد هم اوضاع تعریف 
خاصی ندارد. آقای «سین» که در این پاساژ مغازه تعمیر تخصصی 
و خرید و فروش گوشی های موبایل دارد، درمورد وضعیت بازار به 
« فن زی» می گوید: «بعد از شــروع جنگ و مطرح شدن مکانیسم 
ماشه، مردم بیشــتر در جهت حفظ سرمایه پیش رفتند. به دلیل 
نوسان شــدید نرخ دلار و کاهش واردات، قیمت گوشی ها به طور 
محسوســی بالا رفت و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد. همین 
باعث شــد که تقاضا از گوشــی های بالا رده به سمت میان رده ها 
و حتــی پایین رده ها بــرود». به گفتــه این فروشــنده، خریداران 
گوشــی های مدل بالا ترجیح می دهند گوشــی  ای خریداری کنند 
که هم نیاز آنها را برطرف کند و هم ارزش پولشــان حفظ شــود؛ 
نه اینکه سرمایه شــان در کالایی گران قیمت قفل شــود. او ادامه 
می دهد: «آنهایی که قبلا به دنبال گوشی های پرچم دار بودند، الان 
بیشتر ســراغ میان رده ها رفتند و خریداران میان رده هم به سمت 
مدل های پایین رده تمایل پیدا کردند. به طور کلی، خرید گوشی های 
پرچم دار خیلی محدود شده، چون با افزایش قیمت دلار، فاصله 
قیمتی بین مدل ها زیاد شــده و قدرت خریــد مصرف کننده پایین 
آمده اســت». آقای «ســین» با بیــان اینکه الان بــازار موبایل در 
حالــت رکود قرار گرفتــه، می گوید: «مردم به جایی رســیدند که 
دیگر گوشی ای که همیشــه می گفتند از نان شب واجب تر است، 
جزء اولویت های اصلی شان نیست. بیشتر خریداران فقط به فکر 
هزینه های واجب زندگی هستند و خرید یا تعویض موبایل در این 
دوران را به تعویق می اندازند. در واقع، اولویت ها عوض شــده و 
نیازهای اساسی مثل خوراک، اجاره و درمان برای خیلی ها مهم تر 
از به روزرسانی گوشی شده است». این روزها تعمیر موبایل بیشتر 
از خرید آن رونق گرفته است. آقای «سین» در این مورد می گوید: 
«بازار موبایل نسبت به گذشته خیلی آرام تر شده و فقط خریدهای 
ضروری یا تعویض  های اجباری انجام می شــود. الان بیشتر مردم 
ترجیح می دهند گوشــی  خود را تعمیر کنند تا اینکه یک گوشــی 
جدید بخرند. بسیاری وقتی سراغ خرید می روند که گوشی واقعا 
کار نکند یا قطعه اش پیدا نشود. وقتی گوشی خراب می شود، اول 
از من می پرسند می ارزد تعمیرش کنم؟ در کل بازار تعمیرات رونق 
بهتری نســبت به فروش گوشی آکبند گرفته است و کالای دست 
دوم میان رده هم باز رونق بیشــتری نسبت به گوشی آکبند دارد». 
البته تعمیرات هم با اما و اگرهای بســیاری همراه است. به گفته 
این فروشــنده با بالارفتن قیمــت دلار، هزینه  قطعات مخصوصا 
ال سی دی افزایش پیدا کرده است: «بعضی وقت  ها تعمیر گوشی 

کارکرده آن هم فقط تعویض ال سی دی تا ۷۰ درصد قیمت خود 
گوشــی خرج دارد. به همین خاطر، بعضی  ها تصمیم می گیرند 
پول تعمیرات را با مقدار پولی که پس انداز کرد ه اند، جمع کنند و 
یک گوشی میان رده بخرند یا مجبور می شوند از قطعات غیراصلی 
و کیفیت پایین  تر اســتفاده کنند تا از پس هزینه تعمیرات گوشی 
برآیند». پاساژ چارسو هم حال و روزی مشابه  دیگر پاساژها دارد. 
در میانه گشت وگذار در طبقه اول چارسو، رنگ نارنجی آیفون ۱۷ 
در مرکز فروش محصولات اپل جذبم می کند. مدیر این فروشگاه 
هم می گوید: «خرید گوشی خیلی کم شده است، چون قیمت ها 
ثبات ندارند و هر دقیقه عوض می شــوند. آیفون ۱۷ فروش دارد، 
اما اگر قبلا روزی صد عدد گوشی می فروختیم، امروز این عدد به 
۱۰ گوشی رسیده است. فروش گوشی آیفون دست دوم وضعیت 
بهتری دارد. ما گوشــی ۱۶ کارکرده مشــتری را می خریم و آیفون 
۱۷ به او می دهیم. گوشــی کارکرده ۱۶ هم مشــتری دارد و مردم 

از ما می خرند».

خریداران ناامید
وضعیت بازار روی فروش لوازم جانبی مانند ساعت اپل هم 
تأثیر گذاشــته است. او در این مورد می گوید: «خرید لوازم جانبی 
مثل ســاعت و هندزفری هم افت کرده اســت و اگر سال پیش 
روزی ۳۰ تا ۴۰ عدد ساعت می فروختیم، امروز این عدد به روزی 
پنج تا شش عدد رسیده است. ساعت سال پیش ۱۰ تومان بود و 
امروز ۴۰ تومان شــده است. فروش به این صورت باعث می شود 
هزینه اجاره مغــازه هم نتوانیم بپردازیــم». پرس وجوی من به 
فروشــندگان ختم نشــد و از بعضی از خریداران هم سؤال کردم 
که تا چه اندازه خرید گوشــی در اولویت آنهــا قرار دارد. یکی از 
آنها که چنــد روز پیش برای مادرش هدیه تولد گوشــی خریده 
بود، می گوید: «شــاید ســال های پیش می توانســتم با پس انداز 
گوشــی حتی رده متوســط بخرم، اما الان مجبور شدیم پنج نفر 
پول را جمع کنیــم تا بتوانیم برای تولد مادرم گوشــی میان رده 
خریداری کنیم. در این روزها وقتی می توان گوشی خرید که واقعا 
آن گوشــی را نتوان تعمیر کرد و مدل خیلی قدیمی باشد و دیگر 
کارایی نداشته باشد. وگرنه الان باید با همان گوشی های خودمان 
کار کنیم». در کنار فروشگاه های فیزیکی، فروش اینترنتی گوشی 
هم به ســمت اقساطی رفته است. تکنولایف، فروشگاه اینترنتی 
موبایل و تکنولوژی به تازگی گزارش عملکرد ۱۴۰۳ منتشــر کرده 
که براســاس آن، فروش اقســاطی این مجموعه در مقایســه با 
سال  گذشــته ۳.۲ برابر شده اســت. براســاس این گزارش، این 
فروشگاه ســال ۱۴۰۳ با لندتک هایی مانند اسنپ پی، دیجی پی و 
تارا همکاری هایی داشــته اســت. کاربران علاوه بر این لندتک ها 

همچنیــن می تواننــد از طریــق تکنوپی به صورت اقســاطی از 
تکنولایف خرید کنند. تکنوپی، پلتفرم وام دهی آنلاین تکنوگروپ 
است که سال ۱۴۰۳ راه اندازی شد. آن طورکه در این گزارش آمده، 
پرفروش ترین محصولات اقساطی خریداری شده از طریق تکنوپی 

گوشی های آیفون، سامسونگ و شیائومی بوده است.

رونق لپ تاپ دست دوم و اقساطی
ساعت یازده صبح است. اگر در طبقات همکف و بالایی چارسو 
اندک آدمی در رفت وآمد باشد، در طبقه  منفی یک (محل فروش 
لپ تاپ ها) دیگر تقریبا کسی دیده نمی شود. در این طبقه مغازه ها 
به دو دســته تقسیم می شوند؛ آنهایی که فروش قسطی و دست 
دوم دارنــد و بعضی دیگر هم فقط لپ تاپ های نو می فروشــند. 
یکی از فروشــندگانی که شــرایط اقســاطی ندارد، بــه «فن زی» 
می گوید: «ما کلی برای مشتری درمورد لپ تاپ توضیح می دهیم، 
در پایان می پرسند شرایط اقســاطی دارید و چون چنین شرایطی 
نداریم هم کسی از ما خرید نمی کند. بنابراین فروش لپ تاپ هم 
کاهش پیدا کرده اســت». فروشــنده دیگری هم با تأکید بر اینکه 
بیشــتر مردم به دنبال خرید قســطی هســتند، درمورد وضعیت 
فروش خود می گوید: «اگر پارســال مــردم روزی ۱۰ لپ تاپ ارزان 
و پنج، شــش تا لپ تاپ گران می خریدند، بعد از جنگ این تعداد 
پنجاه پنجاه شد و با وضع اقتصادی کنونی همه چیز برعکس شده 
است و الان بیشتر مردم به سمت لپ تاپ های ارزان قیمت رفتند».
به گفته او در کنار خریــد لپ تاپ ارزان قیمت، مردم به خاطر 
قیمت لپ تاپ ها مجبورند قســطی خریداری کنند و متأســفانه 
فروشنده ها هم شرایط قسطی سختی را در نظر گرفته اند و مردم 
هم مجبورند زیر بار این شرایط بروند. یکی از مغازه ها که لپ تاپ 
دســت دوم و قسطی می فروشــد، درمورد وضعیت بازار فروش 
لپ تاپ می گوید: «بازار دســت دوم رونــق دارد. این روزها روزی 
چهار، پنج تا لپ تاپ قسطی می فروشم. در مقابل در هفته دو،سه 
تا لپ تاپ گران می فروشیم». تا لحظه نگارش این گزارش، حدود 
ســه ماه از فعال شــدن مکانیسم ماشه گذشــته است. وضعیت 
اقتصادی کشــور نه تنها بهبود نیافته، بلکه هر روز بدتر هم شده 
است. حتی از صحبت های روزمره مسئولان می توان این برداشت 
را داشــت که فعلا خبــری از اقدامات جــدی و مؤثر برای بهبود 
وضعیت اقتصادی نیست. این شرایط می تواند تبعات جدی برای 
بازار کالاهای دیجیتال داشته باشد: خرید گوشی و لپ تاپ ممکن 
است بیش از پیش کاهش یابد و مغازه داران نیز در تأمین هزینه ها 
با مشــکل روبه رو شوند. در نهایت پاساژها ممکن است با موجی 
از تخلیه مغازه ها مواجه شــوند و بخش هایــی از بازار حضوری 

به شدت خلوت شود.

گزارش میدانی از بازار دیجیتال که زیر سایه جنگ و مکانیسم ماشه رفته است

رونق دست دوم ها

فن  بیز یادداشت

کتابخانه

بازار لــوازم دیجیتال تهــران روزهای آرام و 
بی رمقی را می گذراند؛ جایی که فروشــندگان 

با اولین پرسش، پاسخ تکراری می دهند: «بازار افتضاح و خراب 
اســت». در قلب خیابان جمهوری، برخلاف شلوغی پیاده روها و 
مغازه های جانبی، پاســاژهای معروف فروش لپ تاپ و موبایل 
ماننــد چارســو، علاءالدیــن و بزرگمهر خلــوت و خاموش اند. 
تابلوهای «خرید اقساطی» و «معاوضه با آکبند» در کنار پرچم های 
دیجی پی، تصویر تازه ای از بازار کســاد این روزها ساخته اند. در 
گفت وگو با فروشــنده ها متوجه شــدم این روزها به ویژه بعد از 

جنگ ۱۲روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه، در 
بازار موبایل، فروش گوشــی های دست دوم 
افزایش پیدا کرده اســت و مردم همچنین ترجیح می دهند ابتدا 
گوشــی های خود را تعمیر کنند و اگر گوشی قابل تعمیر نبود، به 
ســمت خرید گوشــی های میان رده یا پایین رده بروند. در واقع، 
اولویت ها عوض شده و نیازهای اساسی مانند خوراک، پوشاک، 
هزینه خانه و درمان مهم تر از به روزرسانی گوشی شده است. در 
بازار لپ تاپ هم خرید دستگاه دست دوم و اقساطی رونق پیدا 

کرده است.

بهناز  توحیدی

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول


